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 ميبسم االله الرحمن الرح

 مقدمه
بحث در صورت دوم از شك در نفسيت و غيريت بود. صورت دوم اين بود كه دو تكليف وجود دارد كه شرايط وجوب 

ندارد ـ و هر دو  وقتنالآ هافيتكل كهنيانيز تمام است. الآن زمان تكليف فرارسيده است ـ فرد مستطيع شده يا  هاآن

نيست، در هر دو  مندزمان گاهي تكليف ،رارسيده استوقت دارد و وقت آن ف هافيتكلتكليف منجز است. گاهي 

و دو تكليف است نماز يا وضو يا نماز  ميدانيمجايي كه ما  .شان منجز استالآن همه صورت فرض بر اين است كه

 مأموربهاست يا غسل مس ميت از باب مقدمه،  مأموربه مستقلاًكه غسل مس ميت  ميدانينممس ميت؛ منتها  غسل

 است؟ 

 مبحث صورت دوم مهادا
تكليف دو تا است. نماز يا حج و  اينجاديگر تفاوت دارد كه  يهاصورتبا  جهتازاينصورت دوم  گفته شد، كهچنان

كه در وقت تكليف است يا فرد مستطيع است و شك در اين است كه اين غسل يا  اندفعليغسل مس ميت كه هر دو هم 

پس شك در اين است كه غسل مس ميت   به عنوان مقدمه واجب شده است؟  كهنياوضو، دو تكليف مستقل است؟ يا 

. به يك تقرير يا بيان شوديمواجب نفسي است يا غيري؟ بعد گفتيم اين غيريت را كه تحليل بكنيم علم اجمالي مقدم 

معناي  معرض كردي اينجادر ديگر، علم اجمالي بين وجوب نفسي اين غسل مس ميت يا تقيد وجوب نفسي به آن؟ 

غسل مس ميت  هم كهايناصل  در بياورد و الانماز  كه اين غسل مس ميت را قبل از است اين منجز بودن علم اجمالي

كه اين غسل مس ميت را قبل از نماز بياورد يا كه نه  نماز بخواند هيچ ترديدي نيست. اختلاف اين بودهم را بياورد،  

بر  و تأخر غسل تقدمدر اما ؛ اختلاف نيست اينجااين دوتا را بياورد  كهنياهر وقت كه خواست بياورد آزاد است؟ پس 

اهميت مرحوم نائيني و...) برائت است و قبليت و بعديت ( ديگويمكه گفته شد دو قول است. قولي كه  نماز بحث بود

اين دو  استدلال مبناي شود.نماز آورده قبل از  غسل بايد نديگويممرحوم خويي كه  قائلين به احتياط مانند ؛ وندارد

د و تعارض ناصول در دو طرف جاري شو اگر گفتيمتنجز علم اجمالي به چه چيز است؟  بايد ديدقول هم همان بود كه 
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. هميشه يادتان باشد كنديمعلم اجمالي اثر  باشد وجود ندارد؛ لذا اصل موئمنّي كه رافع عقاب مييگويم وقتآن. نمايند

وجود دارد؛ يعني  ياآزادكنندهاگر در هر دو اصل  )يا اين يا آندارد (لي مواجه شديد كه دو شاخه تا به يك علم اجما

اطراف علم  همهدر اگر  ـ يعني داردبرميتكليف را  و است آزادكنندهاصولي كه  ـ حلّ قاعدهطهارت و  قاعدهبرائت يا 

علم اجمالي تعارض  به خاطر هااصلباشند؛ اين  موئمّنة عن العذاب يا اصول رافع العقاب ي كهاصول دسته از آناجمالي 

به خاطر  اينجا؟ قالي يا اين قالي نجس است يا آن و علم اجمالي داريد كه شما الآن اگر وارد اتاق شديد مثلاًدارند. 

بگوييد هر دو طاهر است. يك  ديتوانينمچون  ؛اطراف جاري نماييد همهرا در  طهارت قاعده ديتوانينمعلم اجمالي 

احتياط  ديگويممحكوم به طهارت نماييد؛ لذا علم اجمالي  ديتوانينمترجيح بلا مرجح،  قاعدهطرف معين را نيز به دليل 

 دو قسم نيز انحلالگفتيم  ؛ وعلم اجمالي هنگامي منجز است كه منحل نشود گفته شددو اجتناب نماييد.  كنيد و از هر

است كه اصل و آن در مواردي  انحلال حكميشود؛ ب) علم تفصيلي پيدا در جايي است كه  حقيقيالف) انحلال  است:

اما اگر دو طرف ؛ شوديمعلم منحل  مشكلبيدر يك طرف جاري بشود. اگر اصل در يك طرف معين جاري شد 

هر . يا اگر تكليف الزامي است اتيان يداز هر دو اجتناب كن ديگويماجمالي  و علم كننديم، تعارض باشدمصداق اصل 

در  بايد همواره در مدنظر باشد. علم اجمالي هباري است كه درفرمولمكرر گفتيم  طوربهآنچه تا حال . دو را اتيان نماييد

اجمالي جاري اصول در دو طرف علم صورت دوم نيز همين نكته است؛ يعني بايد ديد مبناي تعارض دو قول در واقع 

 علم اجمالي دارد يا شخص كهاين. شوديممرحوم نائيني فرمودند اصل در يك طرف جاري  ؟يا در يك طرف شوديم

ديگري  بريكي  مقيد بودن ؟است غسل)( نيامقيد به  نماز)( يگريدتكليف  واجب است يا آن مستقلاً غسل)( فيتكل اين

مقيد  ديگويمهست يا نه؟ برائت  غسل شك داريم كه نماز مقيد به اين ؛ يعني اگراصل برائت است از مصاديق جريان

 اين تكليف را بايد قطعاً  دانديم كهاينبرائت جاري كرد؛ براي  شودينم اينجاكه  اندگفته مقابل اين قول،اما در ؛ نيست

تكليف  كهاينيا از باب اين تكليف است  خوددر يا  اين عقاب موجب عقاب است. حالا قطعاًتركش  كهچون؛ بياورد

وقتي برائت در يك  .؛ چون يقيني استنمايدبرائت جاري  تواندينمطرف ؛ به هرصورت در اين گذارديمبر او اثر  ديگر

را بياوريد اما  تكليف شما بايد اين ديگويم؛ يعني شوديممنحل  ،نشد علم جاري  يك طرف شد و درطرف جاري 

. اين سخن مرحوم نائيني تكليف ديگري بياوريد يك قيد اضافي است كه مجراي برائت استرا قبل از  ليفتك اين كهاين
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 ؛شودينمجاري  آنآقاي خوئي فرمودند كه: نفسيت خودش طرف علم اجمالي است و برائت در مرحوم اما ؛ است

 مبناي اختلاف اين دو قول جريان يا عدم جريان اصل در اطراف علم اجمالي است.  مينيبيم كهچنان

 چرا كه ؛مرحوم آقاي خوئي است ؟ ما با نظررسديماين است كه از ميان اين دو قول كدام ارجح به نظر  سؤالاكنون 

اگر علم  ،تقيد مشكوك استاين  نماز به غسل باشد، تقيد كهعلم اجمالي  اين طرف  اصل وجوب نماز روشن است، اما

شك دارد نماز مقيد به غسل مس  از علم اجمالي مصداق دارد؛ نظرقطعبرائت  نمود؛برائت جاري  توانمي ياجمالي نبود

در  فلان چيز ديدانينمجزئيت. نماز واجب است  در شرطيت وي . مثل هر شككنديمميت هست يا نه؟ برائت را جاري 

 تا ميكنينمبرائت را در غيري جاري  علم اجمالي اين طرفدر . مجراي برائت است يا نه؟ يت يا جزئيت داردشرطنماز 

برائت را جاري نمود؛ لذا بايستي مجراي  توانمياما در آن طرف كه شك در تقيد نماز به غسل بود، ؛ مشكلي ايجاد كند

 تفصيليعلم  ميگفتيم ،رائت جاري شوداصل اين عمل ب ؛ يعني دردر اين طرف ميخواستيماگر ما اصل را دقت نمود. 

است كه اين طرف بايد آورده شود و نياوردنش  تفصيلي علم برائت جاري كرد اين علم اجمالي نيست شودينمداريم كه 

نفسيت آن  ؛ يعنيآن طرف علم اجمالي در، اما شك ما شودينمبرائت در انجام غسل مس ميت جاري  .عقاب دارد

به اين است كه  يانكتهاين  .است تنفسي است يا نه؟ برائت از نفسي داندينم. محور عقاب است مستقلاًكه  است

و حرف دقيقي هم همين است كه بيان شد  ولي ظاهر فرمايش ايشان وجود ندارد، مرحوم خوييصراحت در فرمايشات 

غيري است؟ يعني نماز مقيد  تكليف نيا نفسي است يا آن يكي مقيد به اي عمل است. علم اجمالي شما اين است كه اين

 . خود اين تقيد مجراي برائت است غسل است؟ به

نفسي  تكليف يا اينكه  اگر علم اجمالي بود مييگويم ميكنيمكاري به نفسيت و غيريت نداريم تكليف را معين  اصلاً ما 

است. مرحوم نائيني و بزرگاني از قبيل شهيد صدر و  جاري دو برائت ؟ در هراست عمل مقيد به اين تكليف است يا آن

كه ملاك انحلال حكمي اين است  گفته شد. شوديملذا علم اجمالي منحل ؛ مجراي برائت نيست اينجا نديگويمتبريزي 

علم اجمالي اثر  درنتيجهو  كننديمتعارض اين دو اصل مجراي اصل معاقب از عقاب است.  علم اجمالي كه دو طرف

 ارزشيبعلم اجمالي  اينجا، جاري نشد طرف ديگر و در شد علم اجمالي اصل جاري يك طرف اما اگر در؛ كنديم

جاري نمود در دو طرف برائت  توانينم اينجا؟ نماز ظهر واجب است يا نماز جمعهيا اگر يقين دارد كه  مثلاً. شوديم
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. ولي اگر در يك طرف جاري پس بايد هر دو را بياوريم شوديم؛ لذا علم اجمالي منجز شوديمچون مخالفت قطعيه 

نجس  هاظرفاز  يكي اگرخوني بيفتد  قطره است در دو ظرفي كه گذاشته مثلاً؛ نشود طرف ديگر جاريدر و شود 

 طهارت در آن قاعدهبا  ظرف طهارت در اين قاعدهچون  ؛بايد احتياط بكند اينجاهر دو مثل هم باشند بلكه نباشد 

 يكي از قبل معلوم است كه نجس بود،. ولي اگر يداز هر دو اجتناب بكن ديگويمعلم اجمالي  كنديمتعارض  ديگري

طهارت جاري نشد، طرف ديگر بدون  قاعده، وقتي شودينمجاري آن طهارت در  قاعده چوناجتناب بشود؛ از آن بايد 

؛ خودتان نيز همين است روزمره در زندگي حتي بزنگاه علم اجمالي همه .شوديمو علم اجمالي منحل  شوديممعارض 

 صول رافع تكليف مصداق داردابرائت، حل يا طهارت يا  قاعده ،علم اجمالي آمد بايد ببينيم كه در دو طرفيعني وقتي 

ا اگر در يك طرف ، امشوديمعلم اجمالي منجز  اينجا، اندتكليفيا مصداق ندارد، اگر دو طرف از مصاديق اصول رافع 

اصل را  يتوانيم، شوديممنحل  علم اجمالي اينجا، كندينماين نوع اصول مصداق دارد و در طرف ديگري مصداق پيدا 

  در يك طرف بدون معارض جاري نمايي.

 صورت سوم
و غيريت. تفاوت صورت سوم با  در شك در نفسيتدر محاضرات صورت دوم است ـ  ـ   صورت سومبه  رسيديم

 تكليف اين كهاينفقط در گرفتيم، دو تا واجب را مفروض  ،ما در هر دو بحث قبلي صورت اول و دوم در اين است كه

شك داشتيم. قدر جامع ميان صورت اولي و ثانيه اين است كه دو تا واجب است اما  يا نههست  تكليف ديگري مقدمه

براي صورت  اما صورت سوم اين است كه اصل دو تكليف بودن مشكوك است. مثالي كه؛ مشكوك است هانياپيوند 

يا ( رديبگنذر كرده است وضو  داندينمنذر كرده است ولي   براي رفع مشكل خود كسي متعلق نذر است؛ زده شده سوم

ل نمازهاي يوميه و غسل مس مث ؛ يعنيالآن يقين ندارد كه دو تكليف دارد . مكلفيا دو ركعت نماز بخواند نمايد) غسل

؛ چون تكليف به هر دو مشكوك است اينجاوند يكي به ديگري مشكوك باشد، بلكه پيو  اندتكليفدو  كه ميت نيست

صورت ثالثه است كه اصل  تصوير اين بگيرد. وضويا نذر كرده كه فقط  در حرم بخواند نماز نذر كرده دو ركعت داندينم

 شوديم طوراينحاصل اين علم اجمالي و تحليل آن  .است رنذ اصل خود دو تكليف مشكوك است و آنچه معلوم است

 وضونماز به  تقيددر صورت سوم، در  طبعاً ؟يا نماز واجب است كه مقيد به وضو است اًييا وضو واجب است نفسكه 
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هر نمازي  كه هيچ ترديدي نيست نماز  بوده باشد، نذر اصل وجوب نماز محل شك است. اگر متعلق ، بلكهشكي نيست

كه شك داشت نماز مقيد به وضو و غسل هست يا نه؟  قبلي يهاصورت برعكس 1»لاَ صلََاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ«خواهد يموضو 

 قبلي در دو نكته است: يهاصورتصورت و  تفاوت بين اين

 ؛تا تكليف معلوم نيست دو اينجا ، امادانستيمدو تا تكليف را  قبلي يهاصورتدر . 1 

  ).وضو( گريدنماز) مشكوك است نه تقيد آن به تكليف ( فيتكلدر صورت سوم اصل  . 2 

در اصل وجوب نماز شك داريم و نسبت به آن  چرا كه؛ اندشدهدر صورت سوم اغلب قائل به انحلال علم اجمالي 

، شكي وجود ندارد؛ پس در يك طرف علم اجمالي اصل هرحالبه وضو، اما در اصل وجوب اتيان ميكنيمبرائت جاري 

  آن نفسيت است. هو نتيج شوديمو علم اجمالي به اين ترتيب منحل  نيستجاري است و در طرف ديگر آن جاري 

           و صلي االله محمد واله الطاهرين         
   
 

                                                            
 .365، ص 1 ج، ة. وسائل الشيع1


